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Abstract 

Sustenance (ma'ūna) is among concepts whose semantic breadth cannot be clarified solely by referring to language 

experts. It is rather highly instructive to refer to custom ('urf) and examine the language of traditions (lisān-i rivāyāt) to 

discover the nuances and details of its meaning. The present study attempts to analyze ten primary and challenging axes 

regarding the conceptual scope of ma'ūna based on Shari'a evidences and using a descriptive-analytical method. 

Findings indicate that ma'ūna consists of the regular expenses and costs related to the worldly and otherworldly affairs 

of a household, proportional to its social standing over the course of one year, manifesting in two forms: consumption 

expenses and necessary investment for income generation. Some of these expenses pertain to the sustenance (ma'ūna) 

of the family and obligatory dependents (afrād-i vājib al-nafaqa), while others pertain to capital and profit-making tools, 

all of which are considered part of ma'ūna. Goods that are consumed in their entirety through use, or goods whose 

utility is used while the essence of the item is preserved, as well as capital that is not actually consumed but merely 

yields utility, fall under the concept of ma'ūna. ma'ūna 
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 چکیده 
شود، بلکه مراجعهه بهه عهر  و ا رجوع به اصحاب فنّ لغت، گسترۀ معنایی آن روشن نمیمئونه ازجمله مفاهیمی است که صرفاً ب

منظور کشف تفصیلات و جزئیات مفهوم آن بسیار راهگشاست. در ایهن تحییهق تهلاد شهده اسهت ده تدقیق در لسان روایات، به
های لیلی مورد واکاوی قرار بگیرد. یافتههتحرود توصیفیمحور اصلی و چالشی در محدودۀ مفهومی مئونه براساس ادلۀ شرعی به

های معمول مربوط به امور دنیوی و اخروی خانوار، متناسب با شهننیت اجتمهاعی او دهد مئونه، مخارج و هزینهپژوهش نشان می
شهود. برخهی از گذاری ضروری برای کسب درآمهد اهاهر میهای مصرفی و سرمایهدر طول یک سال است که در دو قالب هزینه

سود است کهه  های مربوط به سرمایه و ابزارآلات کسبالنفیه و برخی دیگر هزینهها مربوط به مئونۀ عائله و افراد واجباین هزینه
شود و یا بها حفهع عهین کهالا، تنهها از منفعهت آن باشد. کالاهایی که با مصر  آن، عین کالا مستهلک میهمگی جزو مئونه می

شوند، بلکه صرفاً عائدی آن مفید اسهت، ییهل مفههوم مئونهه قهرار هایی که بالفعل مصر  نمیمایهشود و همچنین سراستفاده می
 گیرند.    می

 مئونه، مفهوم مئونه، فیر شرعی، مئونۀ کسب سود.: واژگان کلیدی
 

                                                 
 .باشدیم« یاسلام اقتصاد کردیرو با یشتیمع هیریخ بخش و دولت روابط مطلوب یالگو» عنوان با یپژوهش طرح از مستخرج میاله نیا .3
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 مقدمه

 ای سهادهگونهشایستۀ یکر است در موارد زیادی با اینکه موضوع حکم شرعی امری عرفی است و گاه به
رسد که گویی در فهم آن تنها باید به لغت یا عر  مراجعه کرد، ولی در واقع چنین نیست؛ بلکهه به نظر می

وارد از شرع رجهوع کهرد تها  دادن به بسیاری از فروع مرتبط به موضوع به ادلۀباید در فهم جوانب آن و پاسخ
بودن آن در زمانی که موضوع دلیهل گی و فنیواقعِ موضوع را دقییاً فهمید. وضوح اولیۀ این مفاهیم، با پیچید

رو، برخهی شرعی باشد، منافاتی ندارد. بنابراین، برای فهم آن باید به ادله و اسناد شرعی رجهوع کهرد. ازایهن
   1کنند.)مستنبط از دلیل شرعی( یاد می« موضوع مستنبط»گونه موضوعات با عنوان فییهان از این

رسهد، امها تنمهل در گسهترۀ معنهایی آن و م مئونهه روشهن بهه نظهر میهرچند در بدو امر معنها و مفههو
هایی که در صدق این مفهوم بر جهات گوناگون وجود دارد سبب شده اسهت فیهها دربهارۀ محهدودۀ چالش

 نظر داشته باشند.  مفهومی مئونه نیز اختلاِ  
نظر قرار گرفت« مئونه»بحث از  ه است. در باب زکات، ازجمله در فیه غالباً در دو باب زکات و خمس مدِّ

باشد. فییر به فردی که مئونۀ سال خود و عیهالش را نهدارد اصنافی که مستحیق دریافت زکات است فییر می
رغم مباحهث شود. در باب خمهس نیهز ییهل بحهث فاضهل مئونهه از آن یهاد شهده اسهت. علهیتعریف می

است که در این تحییق تلاد شهده اسهت  گرفته، گسترۀ معنایی مئونه از جهات مختلفی محل سؤالصورت
      .شود واکاوی مئونه مفهومی گسترۀ گانهده جهات از

زههره، ابوالصهلاح حلبهی، علامهه بسیاری از فیهها هماننهد ابن موضوع باید گفت: در خصوص پیشینۀ
اصهلًا مئونهه را تعریهف  الشيااع  جياع  کتهاب مؤلهف واصباح الشيعة  حلی، محیق حلی و مؤلف کتاب 

 ها کلمۀ مئونه نیازی به تفسیر و توضیح ندارد.زیرا به نظر آن 2اند،نکرده
های زنهدگی دوران معاصهر در بهه پیچیهدگیحال، برخی از فیهاً خصوصاً فیهای معاصر باتوجهدرعین

برای نمونه، استادی در میالهۀ  .اندکرده ضمن مسائل مربوط به زکات و خمس، به برخی از ابعاد مئونه اشاره
دههد ایهن مهوارد در وکار نشان میبا محوریت خمس سرمایۀ تجارت و ابزارآلات کسب« مئونه در خمس»

 3رود.لسان روایات از جمله مئونه به شمار می
 ادبیات در فیکفا غنای مفهوم معرفی متعار ، اقتصاد و امامیه فیه در فیر مفهوم تطبییی بررسی» میالۀ

                                                 
 .49 ،«نظرات کارشناسانۀ فییه در موضوعات احکام» علیدوست،. 1
؛ علامهه 149، الجاع  للشاای سعید حلی، ؛ ابن127تا126، اصباح الشعة الدین کیدری، ؛ قطب17، الکافی؛ ابوالصلاح حلبی، 129، غنع  النزوعزهره، ابن .2

 .1/134، لامشاای  الاس؛ محیق حلی، 363، قواعد الاحکامحلی، 
 .124تا93 ، «مئونه در خمس»استادی،  .3
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 همین به و کرده معرفی فیر مفهوم تعریف برای مناسب راهکاری عنوانبه را کفافی غنای مفهوم ،«امامی فیه
 یها بالفعهل مهالی توانهایی کهه است کسی فییر نویسندگان، منظر از .است پرداخته مئونه مفهوم به مناسبت

 را ادالنفیههواجب افهراد و خویش شنن درخور زندگی سالیانۀ هایهزینه و مخارج تنمین برای کافی ۀلیوبا
  4باشد. نداشته
 ،«ایهران اقتصاد آماری استانداردهای براساس اسلامی اقتصاد دیدگاه از فیر خط نظری تبیین»میالۀ  در

 سهال، مئونهۀ مؤلفۀ براساس شرعی فییر معرفی ضمن رو،ازاین .است شده اشاره مئونه مفهوم به مناسبت به
لًا معمهو شرعی فیر حد شده است که  داده انمردم نش متوسط عموم به الحاق معیار و زمانی استمرار عنصر
   5است. متعار  اقتصاد در فیر حد از بالاتر

استدلال  «ربح از مئونه کسر زمانی دورۀ و خمسی سال تعیین در مشهور دیدگاه تحلیل و نید» میالۀ در
 6ندارد. وجود مئونه مفهوم در سالانه دلیلی بر اعتبار قید شده است که

طور مسهتیل در ایهن زمینهه فیهی به مفهوم مئونه اشاره شده است، اما تحیییی بههرچند ضمن مباحث 
صورت جامع ابعاد مختلف مئونه را بررسی کرده باشد، بلکه هریک از تحیییات گذشته به وجود ندارد که به

و چهالش رو، در این میاله تلاد شده است در ابتهدا ده سهؤال اند. ازاینیک یا چند بعد محدود توجه داشته
گانه در گسترۀ مفهومی مئونه مهم در مفهوم مئونه مطرح شود و سپس براساس ادلۀ شرعی، نسبت به وجوه ده

 بندی شود. جمع

 شناسی مئونه . مفهوم1

  گرفت. کمک روایات و عر  لغت، کتب از توانمی مئونه مفهوم شدنروشن برای
  لغوی مفهوم .1. 1

ای از لفع مئونهه را فهمیهد. وان با مراجعه به کتب لغت معتبر، معنای اولیهتدربارۀ مفهوم مئونه ابتدا می
 آمده احتمال عنوانبه« أون»و « أین»، «مون»، «منن»برای این واژه چهار ریشۀ  الةاب لسان لغت کتاب در

س ریشۀ دهد اما براسااست که معنای قُوت می« فَعُولَه»، مئونه بر وزن «مون»و « منن»است. براساس ریشۀ 
بر وزن « أون»آن را پذیرفته است. بر مبنای « فرّا»است که « تعب و شدت»معنای به« مَفعُلَه»بر وزن « أین»
معنای سنگینی بر انسهان اسهت. گذارند که در اصل به، معنای خورجین دارد که بر پشت اسب می«مَفعُلَه»

                                                 
 .86تا59، «بررسی تطبییی مفهوم فیر در فیه امامیه»قائمی اصل و دیگران،  .4
  .85تا59، «تبیین نظری خط فیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی براساس استانداردهای آماری اقتصاد ایران»بند، مختار .5
 .92تا75، «یدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دورۀ زمانی کسر مئونه از ربحنید و تحلیل د»، قادری، کیخا .6
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معنهای درسهتی از ایهن کلمهه « أین»یشۀ معتید است معنای سختی و شدت از ر لسان الةابمنظور در ابن
 ادامهه است، اما با این اصلاح که مئونه همان سختی شدید در خرج و انفاق بر عیهال و خهانواده اسهت. در

صهورت بهرود به« مَفعُلَهه»چنانچهه بهر وزن « أیهن»گوید: هرچند برخی اشکال دارند که مئونه بر ریشۀ می
صورت مئونه نیز تواند بهدر وزن مذکور همچنان می« اخفش»بر مبنای آید، اما باید گفت بنا در می« مئینه»

 از مراد رسدمی نظر به اما است، شده مطرح مئونه برای زندگی قُوت معنای هرچند بنابراین 7استعمال شود.
 کنند.  می بازگشت معنا همین به معانی سایر و است معیشت به شخص احتیاجات و در لغت، سختی مئونه

   روایی مفهوم .2. 1
 و اسهت گرفتهه قرار شرعی حکم موضوع که مفاهیمی تعریف و تعیین در مردم بنای و عر  به مراجعه

 شرعی هایاولویت و است متشرع که عرفی البته 8است، همگان اتفاق مورد ندارد، شارع از خاصی تحدید
 معنهای عنوانبهه را زنهدگی مخهارج هزینهه و معنهای بتوان شاید عرفی منظر از دهد.می قرار خود مدنظر را

 عصهر متشهرع عهرِ   کهه معنهایی و روایهات در لفهع ایهن عرفهی استعمال کرد. البته ادعا مئونه از روشنی
 آنچه رو،ازاین بود. خواهد مئونه فیهی معنای فهم در اصلی ملاک کردند،می درک واژه این از) معصومان)ع

 و اسهت پذیرفته شرعی ازنظر را قیوداتی چه عرفی معنای این هک است این رسدمی نظر به مهم میالۀ این در
 هایمجموعه در لفع این استعمالات از توانمی رو،ازاین چیست. شرعی ادلۀ براساس آن فیهی دقیق معنای
  .است مطرح زمینه این در روایی دستۀ سه. گرفت کمک نیز خمس و زکات باب از غیر روایی

عبدالله)ع( قال: من عظمت نعمة الله علیه اشتدت مؤونهة النهاس يلیهه بيعن أ. »1دستۀ اول روایات: 
فرمایهد کسهی کهه نعمهت )امام صهادق)ع( می 9؛«فاستدیموا النعمة بإحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال

کنهد. پهس دوام نعمهت را بها خداوند بر او افزونی یابد، مئونۀ )احتیاج( مردم نیز نسبت به او شدت پیدا می
 شدن مئونۀ مردم از خدا بخواهید و آن را در معرض زوال قرار ندهید.(ملمتح

قال ابوعبدالله)ع( للحسین الصحا : یا حسین ما ااهر الله علی عبهد الهنعم حتهی اهاهر علیهه . »2
ای اهاهر )امام صادق)ع( به حسین صهحا  فرمهود: خداونهد نعمهتش را بهر ههی  بنهده 10؛«مؤونة الناس

 مئونه )احتیاج(، نیازهای مردم را بر او ااهر کرده باشد.( کند، مگر اینکهنمی
 12به معنای نیاز و احتیاج است. 11پیداست که کلمۀ مئونه در این دسته از روایات و مانند آن

                                                 
 .13/396، الةاب لسانمنظور، ابن .7
 .73، فقه و عافعلیدوست،  .8
 .16/323 ،وساعل الشعة عاملی، حر  .9

 .16/323 ،وساعل الشعة . حر عاملی، 10
 .16/324 ،وساعل الشعة حر عاملی، ؛ 6/284، الکافیکلینی، . 11
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عن امیرالمؤمنین)ع(: شتّان بین عملین عمل تذهب لذته و تبیی تبعته، و عمهل . »1دستۀ دوم روایات: 
فرماید: چیدر فهرق اسهت میهان عملهی کهه لهذت آن )امیرالمؤمنین)ع( می 13؛«تذهب مؤونته و یبیی أجره

رود اما اجر و پهاداد آن ماند و عملی که مئونۀ )سختی( آن از بین میرود ولی سختی و رنج آن باقی میمی
 ماند. باقی می

ي اصْرِْ  »: فرمایدمی صادق)ع( امام .2  أَخَاُ   مَا هَم   وَ  مَئُونَتَهُ  أَخَاُ   مَا ةَ مَئُونَ  وَ  هَوْلَهُ  أَخَاُ   مَا هَوْلَ  عَنِّ
هُ  ای مئونهه و ترسهممی ههاآن از کهه را هاییسهختی کهن دور مهن )از 14؛«یَلِهَ   مِنْ  نَفْسِي عَلَی بِلَامَئُونَة   هَم 

 آسهیبی خهودم نفهس بهه آنکهه بهدون ترسهم،می آن از که اندوهی و ترسممی هاآن از که را هایی()دشواری
 (.برسد

  .است رفته کار به سنگینی و رنج سختی معنایبه مئونه کلمۀ روایات از قسم این در
عن الرضا)ع(: لا یجب علی النسها  أن یعطهین أزواجههن عن علهی الرجهل . »1: دستۀ سوم روایات

 ها واجب نیست که چیزی به همسرانشان عطا کننهد؛ زیهرافرماید: بر زن)امام رضا)ع( می 15؛«مؤونة المرأة
 زن بر عهدۀ شوهر است.( های(مئونۀ )هزینه

الحسن)ع( في قول الله عزوجل: و کان بین یل  قوامهاً، قهال: الیهوام ههو المعهرو  علهی عن أبي. »2
 فرمهود رضا)ع( )امام 16؛«الموسع قدره و علی المیتر قدره علی قدر عیاله و مئونته التي هي صلاح له ولهم

 بها متناسهب تنگدسهت، و توانمند از هریک به نسبت که است متعارفی ارمید مذکور آیۀ در قوام از منظور:
  .)شودمی تیدیر باشد، عیالش و خود صلاح به هم که او عیال و اهل هایهزینه) مئونه و )توانایی

های معنای هزینههکلمهۀ مئونهه بهه 17همراه روایات بهاب زکهات،پیداست که در این بخش از روایات به
  18ه است.زندگی استعمال شد

بنا بر مجموع سه دستۀ روایی، همان معنای سختی و احتیاجات مربوط بهه معیشهت کهه در لغهت نیهز 
رو، تفسیر مئونه به قوت فیط، تفسیر به اخص و مخالف با روایاتی است شدنی است. ازاینهست، برداشت

نظر بوده است.  19که مفهوم عرفی مئونه )معنای اعم( در آن مدِّ
                                                                                                                   

 .6/63 مجلسی، لوامع صاحبیرانی، .12
 .15/238، وساعل الشعة عاملی،  حر .13
 .273 ،البلد الاععن و الدرع الحصعنکفعمی،  .14

 .21/268، وساعل الشعة عاملی،  حر 15.
 .21/556، وساعل الشعة ملی، حر عا .16
 .9/238، وساعل الشعة . حر عاملی، 17
 .108تا104، «مئونه در خمس». استادی، 18
 .111، «مئونه در خمس»؛ استادی، 16/109، عاآة الةقول. مجلسی، 19
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 ؤالات اساسی در محدودۀ مفهومی مئونهها و س. چالش2

انهد. البتهه آن را تعریهف نکرده طور که گذشت بسیاری از فیها به زعم وضوح معنایی مئونه اصلاً همان
شهود، تفسهیر برخی دیگر مئونه را به چیزی که انسان به آن نیاز دارد یا آنچه باعث کفایت زندگی انسهان می

بر آنچه انسان برای تحصهیل معنای مئونه بر این باور است که مئونه علاوهطباطبایی یزدی دربارۀ  20اند.کرده
کند، چیزی است که در زندگی خود و عیالش به تناسهب شهنن خهود بهه آن محتهاج سود و درآمد هزینه می

دادن و... دادن، مهمهانیرفتن، هدیهه و جهایزهدادن، زیهارتاست؛ از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، صهدقه
هایی که با اوضاع و شرایط شخص متناسب است و تهیۀ آن سفاهت یا اسرا  شهمرده ی همۀ هزینهطورکلبه

  21نشود.
الفییر الشرعی من لایمل  مؤنة السنة له »صورت نکتۀ دیگر این است که فیها در تعریف فییر، آن را به

دگی یک سال خود و عیهالش . کسی که مئونه و هزینۀ زناندتعریف کرده 22«و لعیاله والغنی الشرعی بخلافه
ارتباط تنگهاتنگی بها ههم دارنهد. ایهن تعریهف و « مئونه»و « فیر»رو، واژۀ ازاینرا نداشته باشد، فییر است. 

کند که هنهوز ابعهاد مختلفهی از واژۀ حساسیتی که از معنای فیر شرعی وجود دارد، این دغدغه را ایجاد می
 فیر و مئونه روشن نشده باشد: 

دارد؟ افراد چه هنگام و براساس چهه معیارههایی خهود را فییهر  ملاکی چه افراد زندگی ونۀمئ . کفایت1
دانند؟ در برخی از جوامع یا مناطق ممکن است افرادی که صاحب اتومبیل نیستند فییر محسوب شوند، می

داننهد، میها را صاحب مکنت بدانند. برخهی از مهردم خهود را فییهر که در جامعه و منطیۀ دیگر آندرحالی
 که براساس معیارهای کلی فییر نیستند. درحالی

است در یهک دوره از  ممکن ایدیگر، خانواده بیانی به کرد؟ تعریف را مئونه باید زمانی دورۀ چه . در2
های دیگر فییر تلیی نشود یا اینکه ممکهن اسهت که در سالزمان فییر باشد )برای مثال یک سال(، درحالی

 د مطالعه، معیارهای سطح زندگی تغییر کند. کدام زمان را باید ملاک بررسی قرار داد؟ در یک دورۀ مور
. واحد بررسی معیشت را باید فرد یا جامعه یا خانوار در نظر گرفت؟ ممکن است دو خانوار که ازنظر 3

دیگر، عبارتخط فیر و معیار سنجش فیر در یک سطح قرار دارند دارای توزیهع درونهی متفهاوت باشهد. بهه
که فرد یا افرادی درون این خانوار زیر خط فیر ممکن است یک خانوار در کل بالای خط فیر باشد، درحالی

 کند. باشند. همین مطلب دربارۀ جامعه نیز صدق می
                                                 

 .276، المقنة ؛ مفید، 198 النهای ،طوسی،  .20
 .2/394، الةاوة الوثقی. یزدی، 21
  . 2/306، الةاوة الوثقییزدی،  .22
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. ملاک برای معیشت زندگی، درآمد است یا هزینه؟ دلایلی وجود دارد که استفاده از درآمد بهه جهای 4
شود. برای مثال، امکان دارد افرادی ازنظر سطح درآمد زیر خهط فیهر قهرار یج متفاوتی میهزینه منجر به نتا

ها، سطح رفاه خود را بالاتر از خط فیر قهرار دهنهد. داشته باشند اما از طریق قرض یا فرود برخی از دارایی
تمهاعی، دانهش که ممکن است گروهی که سطح درآمد خط فیر را دارند، به دلایلی ماندن عهادات اجچنان

 بودن بازار، قادر به تنمین نیازهای خود در سطح مناسب و بالای فیر نباشند.ناکافی یا ناقص
. دارایی و ثروت چه نیشی در تعیین مئونه دارند؟ برای مثال، فردی که ملک شخصی دارد امها درآمهد 5
 23اد به میزانی نیست که مئونۀ زندگی را پوشش دهد چه حکمی دارد؟جاری
کار مانند ابهزار بافنهدگی، آلات کشهاورزی و سهرمایۀ وآیا سرمایۀ لازم برای وسایل مورد نیاز کسب. 6

 24رود؟لازم برای تجارت، جزو مئونه به شمار می
 مئونه است یا نداشتن درآمد بالفعل؟   کفایتقدرت بر تکسب و درآمدزایی ملاک اصلی در عدم. عدم7
ختلف معیشت چیست؟ به این معنا که، چه نوع کالاها و خدمات را . شمولیت مئونه نسبت به ابعاد م8

 گیرد؟ در بر می
 رود؟  . آیا ادای دیون و پرداخت ضمانات نیز جزو مئونه به شمار می9

 های مربوط به امور واجب و مستحب نیز داخل در شمولیت مئونه است؟ . آیا هزینه10

 . تحلیل فقهی محدودۀ مفهومی مئونه 3

رغم معنایی که در کتب لغت بهرای ایهن واژه که علیشده حاکی از این است ت و سؤالات مطرحابهاما
 اسهتعمالات اجتههادی بررسیبنابراین،  بیان شده است، همچنان زوایایی از معنای دقیق آن روشن نیست.

 ییهل قهرار از نآ تفصهیل کهه کندمی آشکار را واژه این معنای در دخیل مختلفِ  قیود روایات، در مئونه ۀواژ
  .است

 مئونه در اجتماعی شأنیت . دخالت1. 3
شود که مراد از مئونه، میدار احتیاج و نیازی است که لایق به شهنن ای از روایات استفاده میاز مجموعه

قهال سهنلت »معتبرۀ سهماعه آمهده اسهت:  هر شخص است، نه حداقلی که قُوت لایموت است. در روایت
اة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فیال: نعم، يلا  أن یکون داره دار غلة، فخرج له أباعبدالله)ع( عن الزک

                                                 
امامیه و اقتصاد متعار  معرفهی مفههوم غنهای کفهافی در بررسی تطبییی مفهوم فیر در فیه »قائمی اصل و دیگران، ؛ 8تا7، «خط فیر و کاهش فیر»پژویان،  .23

 .66 ،«ادبیات فیه امامیه
 .93، «مئونه در خمس»استادی،  .24
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من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله. فإن لم تکهن الغلهة تکفیهه لنفسهه وعیالهه فهي طعهامهم وکسهوتهم 
گفهتم:  )ع(صهادق امام )به 25؛«وحاجتهم من غیر يسرا ، فید حلت له الزکاةُ، فإن کانت غلتها تکفیهم فلا

 مهوقعی جز تواندمی بله، فرمود: اللهابوعبد بگیرد؟ زکات تواندمی دارد، خدمتکار بردۀ دارد، خانه که کسی
 خانهه درآمهد اگر کند: تنمین را ادخانواده و خود زندگی الاجاره، مال با بتواند و باشد اجاره در او خانۀ که

 اداره زنهدگی حوایج سایر و لباس و غذا حیث از اسرا  بدون و اعتدال حد در را ادخانواده و او نیاز نتواند
 زکهات کند، کفایت را آنان هاینیازمندی بتواند همۀ خانه درآمد اگر و است حلال او بر فریضه زکات کند،

 (.نیست حلال آنان بر فریضه
در این روایت بحث کفایت زندگی مطرح شده است که ممکن است شخصهی خانهۀ مسهکونی داشهته 

اشد و حتی بتواند آن را اجاره دهد، ولی چنانچه کفایت زندگی او را تنمین نکند، همچنان پرداخهت زکهات ب
 نیست، مئونه کفایت معنایبه شودمی درآمد کسب آن از که ایخانه داشتن حتی به او جایز باشد. بنابراین،

 .گرفت نظر در هم افراد شنن باید بلکه
سنان قال: قال ابوعبدالله)ع(: ين صدقة بنعن عبدالله»فرماید: گویاتر می طورسنان بهبنروایت عبدالله

الخف و الظلف تُدفع يلی المتجملین من المسلمین، وأما صدقه الهذهب والفضهة ومها کیهل بهالیفیز ممها 
سنان: قلت: وکیف صار هذا هکذا؟ فیال: عن هؤلا  متجملّون أخرجت اعرض فللفیرا  المدقعین. قال ابن

  26«تحیون من الناس، فَیُدْفَعُ يلیهم أجملُ اعمرین عند الناس.یس
شیخ طوسهی  27سلیمان آمده که هر دو ضعیف هستند.اسحاق و محمدبنبندر سند این روایت ابراهیم

شهده ازسهوی رجهالیون، داند و از ایهن حیهث بهاوجود ضهعف مطرحاسحاق را ممدوح میبنکتب ابراهیم
  29شود.سلیمان متصف به غلو است و ضعیف شمرده میاما محمدبن 28است. روایات او درخورِ اعتماد

شهود کهه ازنظهر وضهع در این روایت آمده است که زکات مربوط بهه چهارپایهان بهه افهرادی اعطها می
رو، اجمل الامهرین اجتماعی شنن بالاتری دارند، زیرا از گرفتن پول و کمک در میابل مردم حیا دارند. ازاین

شهود کهه شهنن شود و زکات غلات و درهم و دینار به کسانی داده میها داده میانعام است( به آن)که زکات 
شهود و تجمهل ههم موضهوعیتی نهدارد و تری دارند. بنابراین، خصوصیات اصنا  در مئونه لحاظ میپایین

جهه نیهز میصود، لحاظ مئونه در شنن متعار  هر صنف است و این نظیر شننی است کهه در بهاب نفیهۀ زو
                                                 

 .  3/561کلینی، الکافی،  25.
  . 3/550 الکافی،کلینی، . 26
 .182و  19، رجالنجاشی، . 27
 .16، الفهاست. طوسی، 28
 .182، رجالنجاشی، . 29
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 30ای که از خانوادۀ بالاتری باشد، بالاتر است.شود و نفیۀ متعار  زوجهلحاظ می
بر مدلول روایات، برخی فیها معتیدند قید شننیت در مفهوم عرفی مئونه اخذ شهده اسهت؛ یعنهی افزون

. همچنهین کنهدکند، شننیت افراد را نیز لحهاظ میعر  وقتی مفهوم مئونه را در موارد مختلف استعمال می
تناسبات حکم و موضوع نیز بر اخذ قید شننیت دلالت دارد، زیرا غرض شارع میدس این بوده کهه مکلفهان 

بهه شهنن و جایگهاه او های متعار  ههر شخصهی باتوجههای متعار  زندگی گرفتار نشود و هزینهدر هزینه
 31متفاوت با دیگری است.

ههها و تناسههب معیشههت بهها لیاقت»د و در واقههع، ای عرفههی، عیلههی و عیلایههی دارالبتههه شههنن محههدوده
های است و نباید آن را بهه امرههای موههومی و طبیهاتی سهرایت داد. بنهابراین، برخهی از شهنن« استعدادها

 ازجملهه زیهادی احادیهث 32اعتباری که سبب اختلا  طبیاتی شدید در جامعه است، مبنای شرعی ندارد.
 شهخص، خهود هرچنهد کرد، اسرا  نباید شنن رعایت بهانۀ به ددهمی نشان سنانبنعبدالله روایت همین
 33باشد. هاآن مالک
 بودن مئونه . سالانه2. 3

دادند، های زندگی قرار میدیدگاه متیدمان فیهای امامیه، فیر را در میابل دارایی کافی برای تنمین هزینه
صهورت مطلهق و بهدون کفایت به، نظریۀ عدمساله میید کنند. بنابراینفارغ از اینکه آن را به دورۀ زمانی یک

نیهاز بی»فرمایهد: خورد. برای مثال، شیخ طوسهی میتییید به زمان در آثار فیهای پیشین امامیه به چشم می
کسی است که دریافت صدقه برای او حرام است، زیرا چنین شخصی قهادر بهر کفایهت خهودد و عیهالش 

 34«باشد.طور دائمی میبه
کند. در میان می معنا سالهیک خرجی به را مئونه که وجود دارد دیگری نظریۀ متیدمان، نظریۀ میابل در

یکهر  الشاای  عللتوان به آن تمسک جُست، روایتی است که شیخ صدوق در روایات، بهترین روایتی که می
یحیی عههن بنالخطاب عههن صههفوانأبيبنالحسههینوعههن أبیههه عههن سههعد عههن محمدبن»کههرده اسههت: 

غَشِيّ قال: سنلتُ أبابنعلي الحسن)ع( عن السائل وعنده قوت یوم أ یحلّ له أن یسنل وين أعطي يسماعیل الد 
شیئاً من قبلِ أن یسال یحلّ له أن ییبله؟ قال: ینخذ وعنده قوت شهر  و ما یکفیه لسنته من الزکاة؛ عنهها ينمها 

                                                 
 .1390ه، درس خارج فقهاشمی شاهرودی،  .30
 .1400درس خارج فقه، میرباقری،  .31
 .71، «ای شاخص فیر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعار تحلیل میایسه»،  عسگری، غفورزاده .32
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کهه قهوت یهک روز خهود را دارد جهایز )از حضرت اباالحسن)ع( پرسیدم: کسی  35؛«هي من سنة يلی سنة
است درخواست دریافت زکات را بکند و نیز به چنین کسی پیش از آنکه درخواست کند اگر زکات داده شود 

تواند آن را قبول کند، اگرچه قهوت حضرت)ع( فرمودند: اگر به وی زکات داده شد می جایز است قبول کند؟
یک سال او را ندهد، زیرا زکات بابت خرجی از سالی تا سهال  یک ماه را هم داشته باشد ولی آن قوت کفا 

 .(شودها داده میدیگرِ مستحیان به آن
دلالت این روایت خیلی روشن است که معیار فییربودن در جواز اخذ زکات، نداشتن قوت سال اسهت 

طور اشاره شده است، بهدر روایت « قُوت»شود. بنابراین، مئونه که با کلمۀ که اگر به آن میدار رسید غنی می
نظر است.  سالانه مدِّ

الدغشی یکر شده که شخصی مجهول است و توثییی نهدارد. امها اسماعیلبنالبته در سند روایت، علی
 شدنی است: اولًا بنا بر قاعدۀ رجالی مشایخ ثلاث کهه شهیخ طوسهی در کتهاببه دو جهت روایت اصلاح

ة آن را نیههل کههرده باشههد درخههورِ اعتمههاد اسههت، هرچنههد کههه انههد، روایههاتی کههه صههفوان یکههر کرده الةييد 
تهوان اطمینهان یافهت کهه عنهوان الدغشی فی نفسه توثیق خاصهی نداشهته باشهد؛ ثانیهاً میاسماعیلبنعلی
میثمی اسهت کهه از ثیهات و اجلاسهت، زیهرا شهیخ اسماعیلبنالدغشی، همان عنوان علیاسماعیلبنعلی

سههبب کنم بهمیثمی نیههل مههیاسههماعیلبن: هههر روایتههی کههه از علیفرمایههدصههدوق در مشههیخۀ فییههه می
شود صفوان روایات زیهادی پس معلوم می 36است. الشاای  عللشده در یحیی و با همین سند نیلبنصفوان
بهه اینکهه کنهد. باتوجهها را با همین سهند نیهل میمیثمی داشته است و شیخ صدوق آن اسماعیلبناز علی
لا یحضيا   کتياب عينو  استبصيارو تهييی  نه در کتب رجال آمده است و نه در مشهیخۀ « دغشی»عنوان 
اسماعیل بنبوده یا لیب دیگر علی« میثمی»تصحیف « دغشی»شود که یا کلمۀ ، اطمینان حاصل میالفقعه

 37میثمی است.
حبُ السبعمائة يیا سمعت أباعبدالله)ره( ییول: ینخذ الزکاةَ صا» :بصیر استروایت دیگر، صحیحۀ ابی

لم یجد غیره. قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب علیه الزکاةُ! قال: زکاته صدقة علی عیالهه، و لا ینخهذها يلا 
أن یکون يیا اعتمد علی السبعمائة أنفدها في أقل من سنة، فهذا ینخذها ولا تحل الزکهاة لمهن کهان محترفهاً 

 38«وعنده ما تجب فیه الزکاة أن ینخذ الزکاة.

                                                 
 .2/371 علل الشاای ،بابویه، . ابن35
 .4/532 لفقعه،لایحضا  ا کتاب عنبابویه، ابن. 36
 .1390درس خارج فقه، هاشمی شاهرودی،  .37
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تواند زکات تر از یک سال خرج شود، میر این روایت تصریح شده است که چنانچه هفتصد درهم کمد
را اخذ کند. به این معنا که، مئونۀ آن شخص با این میدار درهم در یک سال کفایت نشده اسهت. همچنهین 

 دادند. سیرۀ عملی متشرعه نیز همین بوده است که به کسی که مئونۀ یک سال را نداشته زکات می
است ولهی  شده مطرح مئونه استثنای اصل خمس، باب روایات در که شود مطرح اشکالی است ممکن

 قَهالَ  مَهْزِیَارَ بْنعَلِيّ » مهزیار:بنعلی صحیحۀ روایت، نسبت به قید یک سال روایتی وجود ندارد. برای مثال
َ   أَخْذِ  وَ  بِنَمْرِكَ  بِالْیِیَامِ  أَمَرْتَنِي لَهُ  قُلْتُ  رَاشِد  بْنُ أَبُوعَلِيّ  لِي قَالَ   وَ  بَعْضُههُمْ  لِي فَیَالَ  یَلَِ   مَوَالِیََ   فَنَعْلَمْتُ  حَیِّ
هُ     شَيْ  أَي    ضِهیَاعِهِمْ  وَ  أَمْتِعَتِهِمْ  فِي فَیَالَ     شَيْ  أَيِّ  فَفِي فَیُلْتُ  الْخُمُسُ  عَلَیْهِمُ  یَجِبُ  فَیَالَ  أُجِیبُهُ  مَا أَدْرِ  فَلَمْ  حَی 
اجِرُ  وَ  قَالَ  انِعُ  وَ  عَلَیْهِ  الت   اسهت آمهده مئونه کسر روایت این در ،«مَئُونَتِهِمْ  بَعْدَ  أَمْکَنَهُمْ  يِیَا یَلَِ   فَیَالَ  بِیَدِهِ  الص 

مشهور معتیدند کهه قیهد سهال در  میابل در برخی رو،ازاین است. نشده ایاشاره بودنسالانه به نسبت ولی
طور عرفی در جایی کهه کلمهۀ فییهر و توان گفت: بعید نیست بهدر پاسخ می 39.وجوب خمس نیشی ندارد

منصر  شود؛ چراکه نزد عر  نیهز  «من لایمل  مئونة سنته»مسکین بدون قید زمانی وارد شود، این واژه به 
معیار، سال است، خصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها، عر  مردم بر این بهوده اسهت کهه مهواد مهورد 

در زمان نزول حکم خمس نیز شهر مدینهه و امثهال آن قطعهاً از  .کردندج خود را تا یک سال یخیره میاحتیا
اند. این عر  موجهود، قرینهه اسهت و سهبب انصهرا  کردهاند که مئونۀ سال خود را یخیره میمواردی بوده

مختلهف، سهودهای  ههایهمچنهین از آنجهایی کهه در فصهول و زمان .شودروایات مئونه، به مئونۀ سال می
 .شود؛ طبق رفتار عیلا مئونۀ استثناشده باید مئونۀ سال باشدمختلف و همچنین مخارج مختلفی پدیدار می

بهود بایهد در ادلهه بیهان رو، اطلاق میامی مجموع ادله شامل قید یک سال است و اگر غیهر از ایهن میازاین
کهردن مئونهۀ سهال اسهت، قطعهاً تعهار  بهر کمشد. بنابراین، چون در همۀ ادوار زمان تشریع خمس، ممی

 40ماند.اطلاقی برای روایات باقی نمی
 مئونه محاسبۀ واحد . خانوار،3. 3

های خهودد، دارایهی و تمکهن مهالی بر تهنمین نیازهها و هزینههاز منظر فیه، غنی کسی است که افزون
سخن، اگر فردی توانایی مالی تنمین مئونۀ  اد را نیز دارد. به دیگرالنفیهبرآوردن نیازها و مخارج افراد واجب

اد را در حد کفایت نداشته باشد، از منظر فیهه امامیهه فییهر تلیهی خواههد النفیهزندگی خود و افراد واجب

                                                 
نید و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دورۀ زمانی کسر مئونه »؛ کیخا، قادری، 1/179، المهيببراج، ؛ ابن1/253، تيکاة الفقهاءعلامه حلی،  .39

 .75، «از ربح
 .   1392فقه، درس خاج حید خراسانی، و 40.
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وضوح حاکی از این است به« ما یکفیه لنفسه وعیاله»در روایت معتبرۀ سماعه که قبلًا یکر شد، تعبیر  41شد.
نیهد و عاوة شوند. فیهای معاصر در حاشیۀ خود بر کتاب مئونۀ او محسوب میکه خانوار شخص نیز جزو 

 42طور مسلّم مورد قبول فیهاست.ای به این مطلب ندارند که حاکی از این است که این مسئله بهحاشیه
 هابودن مخارج و هزینه. ملاک4. 3

شهرعی از غیرفییهر تفکیهک  شدنی است که متغیر وضعیتی که براساس آن افراد فییهراین پرسش مطرح
شوند؛ یعنی آن متغیری که خط کفا  با اسهتفاده از آن بایهد تعریهف شهود، کهدام اسهت؟ خهط کفها  می
تواند براساس میزان درآمد )جاری یا غیرجاری(، هزینه یها مصهر  افهراد تعریهف شهود. درآمهد شهامل می

انداز است. گذاری و پسایی چون سرمایهشود و تفاوت میان هزینه و مصر  نیز در متغیرهاستیراض نیز می
شود اما مصر  فیط بر مواردی چون خرید و استفاده گذاری خانوارها نیز میهای سرمایههزینه شامل هزینه

مخهارج و »به مبهاحثی کهه مطهرح شهد، مبنهای متغیهر شود. باتوجهدوام اطلاق میاز کالاهای بادوام و بی
طور که مشخص شد مفهوم لغوی ، زیرا همان«درآمد»دارد تا مبنای متغیر  تناسب بیشتری با مئونه« هاهزینه

مئونه عبارت است از: سختی و احتیاجات شخص به معیشت. صریح عبارت فیها در ملاک تشخیص فیهر 
تهوان ییهل عنهوان های مصرفی خانوار را مینیز با همین معنا سازگاری دارد. البته برخی معتیدند فیط هزینه

گذاری نیهز بها مربوط به سهرمایه هایرسد این دیدگاه تمام نباشد، بلکه هزینهبه نظر می 43قرار داد.« مئونه»
کند و با آن درآمهد بهه که فرد از سود سالیانۀ خود جمع می ایشود. سرمایهشرایطی جزو مئونه محسوب می

ست و درصورت فیدان سرمایه آورد، بر دو قسم است: گاهی بود و نبود سرمایه برای فرد مساوی ادست می
منبع درآمد دیگری برای فرد وجود دارد، اما گاهی تنها راه درآمد پیوسهتۀ شهخص، همهین سهرمایه اسهت و 
درصورت پرداخت خمس یا زکات سرمایه، مجبور به مصر  باقی سرمایه شده و منبهع انحصهاری درآمهد 

یهک فهرد نیسهت امها درصهورت دوم، های شهک جهزو مئونههخود را از دست خواهد داد. صورت اول، بی
 44اختلا  زیادی میان فیها وجود دارد.

ها دانسته، محیق قمی اسهت. بهه نظهر ایشهان اولین کسی که این قسم را مطرح کرده و آن را جزو مئونه
ای از مئونه است. اصل سرمایۀ مورد نیازی که انسان در تنمین معیشت خود به آن محتاج باشد چنین سرمایه

بهر مخهارج مصهرفی، مخهارج مربهوط بهه بنهابراین، افزون 45روزمرۀ او را تنمین کند، از مئونه اسهت.و نیاز 
                                                 

 .2/394، الةاوة الوثقییزدی،  .41
 .2/394، الةاوة الوثقییزدی،  .42
 .77و  73 ،«تبیین نظری خط فیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی براساس استانداردهای آماری اقتصاد ایران» مختاربند، .43
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رود، مگهر اینکهه میهدار گذاری ضروری برای امرار معاد نیز ازجملهه مهوارد مئونهه بهه شهمار مهیسرمایه
 گذاری بیش از میدار لازم برای معیشت فرد باشد.      سرمایه
 ه در مئونه. نقش ثروت و سرمای5. 3

شود یا خیهر؟ مسئله است که آیا ثروت و سرمایه، داخل در مئونه محسوب میدنبال این جهت پنجم به
عنوان ثروت خانوادگی اجاره داده شده، چنانچه این سرمایه به فرود برسهد و نیهد شهود، ای که بهمثلًا خانه

ازۀ مئونه نیست. آیا سرمایه با اندنفسه بها فیهدهد، ولی درآمد حاصل از آناندازۀ مئونۀ سال را پوشش میبه
اندازۀ گذاری بهشود یا خیر؟ البته اگر درآمد حاصل از سرمایهچنین ویژگی جزو مئونۀ شخص محسوب می

اندازۀ مئونه نباشهد، مئونه باشد، یییناً حق استفاده از زکات را نخواهد داشت و همچنین اگر فرود سرمایه به
اندازۀ مئونه باشد ولی سود آن کفایت مئونه را ندههد، زکات بگیرد. اما چنانچه اصل سرمایه بهتواند یییناً می

 چه حکمی خواهد داشت؟ 
شهود و چنهین محسوب میسال طباطبایی یزدی در باب زکات معتید است این نوع سرمایه جزو مئونۀ 

دریافهت زکهات را دارد.  تهر از مئونهه اسهت، اسهتحیاقاد کمگذاریشخصی که سهود حاصهل از سهرمایه
تواند سهرمایه را بهه اد را بفروشد و خرج مئونه کند، بلکه میرو، بر چنین شخصی لازم نیست سرمایهازاین

 46کار گیرد و میدار کمبود مئونه را از زکات اخذ کند.
یحۀ دلیل اول، استفاده از معیاری است که ییل صهح 47مشهور فیهای متنخر نیز قول اول را قبول دارند.

پرسهد و زراره آمده است که سائل از استحیاق زکات برای چند عنوان مثل غنیّ، دارای حرفه، توانا سهؤال می
لا یحلّ له أن ینخذها وههو ییهدر علهی أن »فرماید: گرداند و میامام)ع( همۀ عناوین را به یک ملاک بر می

شغول کار است و دارای حرفه است، ولی اد مبه این معنا که، چنانچه شخص با سرمایه« یکفّ نفسه عنها.
دهد. چنین شخصی عرفاً قادر بر خودداری از گرفتن زکات نیسهت و از درآمدد کفا  خرج سال او را نمی

 48این جهت استحیاق زکات را دارد.
دلیل دوم که مورد تمسک فیها نیز قرار گرفته است، استفاده از اطلاق بعضهی از روایهات اسهت. بهرای 

عبدالله)ع( عن الرجل یکون له ثلاثمائهة درههم أو عن أبي»گوید: وهب میبنمعاویةصحیحۀ  تمثال، روای
کلها ولا ینخذ الزکاة أو ینخذ الزکاة قهال  أربعمائة درهم وله عیال وهو یحتر  فلا یصیب نفیته فیها أیکب فین

من الزکاة ویتصهر  بههذه لا لا بل ینظر يلی فضلها فییوت بها نفسه ومن وسعه یل  من عیاله وینخذ البییة 

                                                 
 .2/306، الةاوة الوثقییزدی،  .46
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تواند مخارج خود و کند ولی نمی)کسی که سیصد یا چهارصد درهم سرمایه دارد و با آن کار می 49؛«ینفیها
اد را تنمین کند، آیا باید کسری هزینه را از سرمایۀ خود برداشت کند یا اینکه زکات بگیرد و کسهری خانواده

اد را از درآمهد ه، بلکه مخارج خهودد و برخهی اعضهای خهانوادههزینه را تکمیل کند؟ امام)ع( فرمود: ن
شخصی خود اداره کند و مخارج بییۀ عائله را از راه زکات تنمین کنهد و بها سهرمایۀ خهود هرچهه باشهد، بهه 

 .(  وکار خود بپردازدکسب
ی کنهد ولهاین روایت در موردی وارد شده است که شخصی دارای چهارصد درهم است و با آن کار می

اد نیست و سؤال شده که آیا باید از سرمایه خرج کند یا از درآمد استفاده کند و بییه اندازۀ مئونهدرآمدد به
فرماید: دومی درست است. در صدر روایت آمهده اسهت کهه او ایهن میهدار را از زکات بگیرد؟ امام)ع( می

و باشد یا خیر، اطلاق دارد. اگهر تفصهیلی در اندازۀ مئونۀ سال اسرمایه را دارد ولی نسبت به اینکه سرمایه به
اد هست یها اندازه مئونهکردند که آیا این چهارصد درهم بهکار بود امام)ع( حالات مختلف آن را سؤال می

اندازۀ مئونۀ سال بوده است کهه در ایهن خیر؟ خصوصاً اگر بگوییم که در آن زمان معمولًا چهارصد درهم به
فرماید به سودد نگاه کند و این هم شود و در ییل هم امام)ع( میاز اطلاق میصورت، دلالت صدر بیشتر 

اند و گویا ضابطۀ حکم و منهاط آن را دلالتی بیش از اطلاق دارد، زیرا امام)ع( معیار را کفایت سود قرار داده
  51حمزه نیز همین دلالت را داراست.بنموثیۀ هارون 50اند.بیان کرده

است که اگر این باغ یا خانه یا ابزار یا سرمایه به ی را نسبت به سرمایه مطرح کرده جواهر استثنایصاحب
کنهد و اد را میتواند درآمد بیشتری داشته باشهد کهه کفایهت مئونههشکلی است که اگر آن را تبدیل کند می

در حیییت، تیصهیر یها کند و عنوان مرتع استفاده میعمداً این کار را نکند. برای مثال، زمین کشاورزی را به
تواند زکات بگیرد و این مثل همان کسهی اسهت کهه صهنعت بلهد تنبلی در استفاده دارد. در اینجا دیگر نمی

 52کند، زیرا چنین شخصی غنیّ شرعی است.است و عمداً تنبلی کرده و کار نمی
دیگهر یکرشهده نهزد اول اینکه، مسکن یا عنهاوین  کند:طباطبایی یزدی نیز استثنائات دیگری را یکر می

ها مورد حاجت او نیست و در اینجا یییناً مازاد بر نیاز مئونه است و شخص، شخص متعدد باشد که همۀ آن
های مختلفی دارد کهه یهک قسهمت آن آید؛ دوم اینکه، خانۀ وسیعی دارد که قسمتغنی شرعی به شمار می

سهوم  میهدار را بفروشهد و در مئونهه خهرج کنهد؛تواند آن مورد نیاز اوست و مابیی مورد نیاز او نیست و می

                                                 
 .3/561، الکافیکلینی،  .49
 .1390درس خارج فقه، هاشمی شاهرودی،  .50
 .   7/188، یالکافکلینی،  .51
 .15/310 جواها الکلام،جواهر، . صاحب52
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توانهد مورد استفاده است ولی قیمت زیادی دارد که میای دارد که تماماً در اختیار خود اوست و اینکه، خانه
ای تجاری تری بخرد و بییۀ را صر  مئونۀ سال کند. برای مثال، آن خانه در محلهآن را بفروشد و خانۀ ارزان

تر تهیه کند و مابیی ای حتی بزرگهای مسکونی شهر خانهتواند در محلهه اگر بفروشد میقرار گرفته است ک
فرماید باید میدار زائد را بفروشهد؛ یعنهی صورت قطعی میرا صر  در مئونه کند. ایشان در دو مورد اول به

نهه اسهت، زیهرا در کند که احوط فرود ایهن خاتواند زکات بگیرد، ولی در مورد سوم ایشان احتیاط مینمی
اینجا کل خانه مورد استفادۀ مالک است. منشن این احتیاط به جواز اخذ زکات، تمسک به اطهلاق برخهی از 

ها آمده بود کسی که خانه دارد که از آن استفاده کهرده و مهورد حاجهت روایاتی است که یکر شد، زیرا در آن
  53شود.قیمت هم میتواند زکات بگیرد و اطلاق آن شامل خانۀ گراناوست می

 وکار . شمولیت مئونه بر سرمایۀ تجارت و ابزارآلات لازم در کسب6. 3
مسئلۀ ششم این است که آیا سرمایه و وسایل مورد نیاز برای کسب و تجارت مشمول مئونه است، مانند 

تش لازم دارد؟ شود، خرید مغازه و سایر آنچه کاسب و تاجر برای کسب و تجهارابزارآلاتی که با آن کار می
وکار نسبت به این سؤال اقوال مختلفی از فیها وجود دارد. قول اول این است که سرمایه و ابهزارآلات کسهب

شود که قول صحیح نیز همین است و مفهوم عرفی مئونه که به آن نیاز باشد جزو مئونه حساب میدرصورتی
 کند. آن را تنیید می

ه برای کسی که در زندگی خود بهه آن نیهاز دارد جهزو مئونهه بهه میرزای قمی معتید است تکمیل سرمای
شیخ انصهاری بعهد از نیهل کهلام محیهق قمهی چنهین  54آید؛ مانند خرید زمین برای کشاورزی.شمار می

تواند میداری از رو، میااهراً در وجوب خمس، تمکن تحصیل سود بالفعل شرط نیست. ازاین»گوید: می
کاری و ایجاد باغ کند تا در آینده از میوه و ثمرۀ آن استفاده کند. همچنهین رختآمده را صر  ددستسود به

 55«عنوان اصل سرمایه نگه دارد تا از نتایج آن در آینده بهره ببرد.تواند گاو یا گوسفند ماده را بهمی
ه مئونهه وکارد بهه آن نیهاز دارد ازجملهقول دوم این است که سرمایه و ابزارآلاتی که انسان برای کسب

اسهتثنای سهرمایه از ادلهۀ وجهوب خمهس، چنهین بعضی از فیها برای قول دوم، عدم 56شود.محسوب نمی
صهورت اسهتهلاکی باشهد )بعهد از کند کهه مصهر  بهاند که مئونه فیط درصورتی صدق میاستدلال کرده

د، نه از سهود و فایهدۀ آن. برداری قرار گیرمصر ، عین مال باقی نماند( یا مستییماً و بدون واسطه مورد بهره

                                                 
 .  2/307، الةاوة الوثقی. یزدی، 53
 .4/331، غناعم الایام. میرزای قمی، 54
 .201، کتاب الخمس. انصاری، 55
 .4/284 الةاوة الوثقی،. عراقی، 56
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این دو قید در سرمایه و مانند آن وجود ندارد؛ زیرا مصر  سرمایه و امثال آن مصر  استهلاکی نیسهت و از 
 57شود.شود، بلکه از سود و فایدۀ آن هزینه میاصل آن نیز مستییماً مصر  نمی

صورت اسهتهلاک توان گفت: صدق مئونه متوقف بر این نیست که نوع مصر  بهدر نید این دیدگاه می
صورت مستییم باشهد یها بها واسهطه. کند که استفاده از آن بهبودن چیزی فرقی نمیباشد. همچنین در مئونه

اینکهه اسهتفاده از زینهت اختلا  فییهان در مستثنابودن زینت زنان باشهد، بها تواند عدمشاهد این مدعا می
  58برداری از هر چیزی متناسب با آن است.صورت استهلاکی نیست. مصر  و بهرهبه

قول سوم، تفصیل میان سرمایه و مغازه و کارگاه و مانند آن است. به این معنا که، سرمایه جزو مئونهه بهه 
بودن را در صدق مئونه قید مصرفیصاحبان این قول  59رود، برخلا  مغازه و کارگاه و ابزارآلات.شمار نمی

 وکار.شود، برخلا  مغازه و ابزارآلات کسبدانند و معتیدند که سرمایه مصر  )مستهلک( نمیشرط می
قول چهارم نیز احتیاط در هر دو مورد است؛ یعنی ههم خمهس سهرمایه پرداخهت شهود و ههم خمهس 

زیرا در نظر آنان منشن شک در صدق مئونهه بهر  فتوا روشن نیست؛البته دلیل احتیاط و عدم 60ابزارآلات کار.
که مخصهص منفصهل، مجمهل بودن مئونه نسبت به سهرمایه اسهت و درصهورتیسرمایه و مانند آن، مجمل

طباطبایی یزدی که در باب خمس احتیاط کرده است در البته  61شود.باشد، به عام وجوب خمس رجوع می
شود و چنین شخصی که سود حاصهل محسوب میسال نۀ باب زکات معتید است این نوع سرمایه جزو مئو

رو، بر چنهین شخصهی لازم تر از مئونه است، استحیاق دریافت زکات را دارد. ازایناد کمگذاریاز سرمایه
 62اد را بفروشد و خرج مئونه کند.نیست سرمایه

خی روایات در باب آورد، مدلول بر دست به مسئله به نسبت بهتری تحلیل آن براساس توانمی که آنچه
د  الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: کَتَبْتُ يِلَی بْنِ سَهْلٌ عَنْ يِبْرَاهِیمَ »محمد همدانی است: بنخمس مانند صحیحۀ ابراهیم مُحَم 

یَ مَهْزِیَارَ کِتَابَ أَبِیَ  بنُ أَقْرَأَنِي عَلِي   الْحَسَنِ)ع(أَبِي هدُسِ بَعْهدَ )ع( فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَی أَصْحَابِ الضِّ اعِ نِصْفُ الس 
دُسِ وَ لَا غَیْرُ یَلَِ   هُ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَمْ تَیُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ الس  فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَها فِهي یَلِهَ   الْمَئُونَةِ وَ أَن 

یَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَ  جُلِ وَ عِیَالِهِ فَکَتَبَ)ع( بَعْدَ فَیَالُوا یَجِبُ عَلَی الضِّ یْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الر  ةِ الض 

                                                 
 .121، «مئونه در خمس». استادی، 57

 .121تا120، «مئونه در خمس»استادی،  58.
 .4/286 الةاوة الوثقی،سین، . آل یا59
 .2/394، الةاوة الوثقی. یزدی، 60
 .123، «مئونه در خمس». استادی، 61
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لْطَانِ  محمد همدانی گوید: به حضهرت ابوالحسهن)ع( بن)ابراهیم 63؛«مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ الس 
ه: آنچهه واجهب اسهت بهر باغهداران بعهد از وضهع مهزیار نامۀ پدر شما را برای من خواند کبننوشتم: علی
دوازدهم بهر دوازدهم است و کسی که عایدی مزرعه و باغش مخارجش را کفا  ندهد، نه یکمخارج، یک

گوینهد: بهر مهزارع، بهاره اخهتلا  دارنهد و میاو واجب است و نه چیز دیگر. مردمی که نزد ما هستند دراین
اد زراعت و خراج واجب است و مخهارج خهود زارع و خهانوادهخمس بعد از کسر مخارج؛ یعنی مخارج 

 نباید کسر شود. حضرت)ع( در جواب نوشتند: بعد از مخارج خانواده و خراج سلطان است.( 
شونده واضهح و کننده و سؤالشود: اولًا معنا و مفهوم مئونه نزد سؤالاز این روایت چند نکته استفاده می

یگر، در عر  آن زمان واژۀ مئونه مفهوم واضح و روشنی داشت. بهدین جههت، دعبارتِ روشن بوده است. به
ای بهه آن نفرمودنهد؛ ثانیهاً کننده از معنا و مفهوم آن از امام)ع( نپرسید و امام نیز در میام جواب اشهارهسؤال

تجهارت،  مئونۀ انسان و عیالش با مئونۀ ضیعه )یعنی آنچه معاد و زندگی انسان از آن تهنمین شهود؛ ماننهد
امهوری اسهت کهه « ضهیعه»طور که منظور از مئونهۀ صنعت، زراعت و...( از یک باب هستند؛ یعنی همان

ها نیاز دارد، همچنین منظور سبب صلاح یا اصلاح ضیعه به آنضیعه )وسیلۀ معاد زندگی مثل زراعت( به
زمهره بهه آن نیازمندنهد؛ از مئونۀ شخص و عیالش چیزهایی است که وی و همسر و فرزندانش در زندگی رو

شهود شود که بهه آن مئونهۀ ربهح نیهز گفتهه میثالثاً مئونۀ ضیعه و آنچه برای صلاح و اصلاح آن مصر  می
موضوعاً از فایده و سود خارج است. بنابراین، نیازی به استثنای آن از وجوب خمس نیست. به همین دلیل، 

کهردن ونۀ خود و همسهر و فرزنهدانش و نیهز بعهد از کمکردن مئامام)ع( در جواب سؤال نوشتند: بعد از کم
مالیات و خراجی که باید به حکومت پرداخت کند خمس بر صاحب ضیعه واجب اسهت. امهام)ع( مئونهۀ 

 64ضیعه را جزو مستثنیات خمس یکر نفرمودند با اینکه در سؤال، اصل ضیعه و مئونۀ آن یکر شد.
عهدة مهن أصهحابنا عهن »نصهر اسهت: ابیروایهت ابنتهوان بهه آن اشهاره کهرد، روایت دیگری کهه می

جعفر)ع(: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ نصر، قال: کتبت يلی أبيأبيمحمد عن ابنأحمدبن
سند این روایت صحیح است و مئونه در این روایت شامل مئونهۀ تحصهیل ربهح و  65«فکتب: بعد المؤونة.

 ندادن امام)ع( است. تفصیلشود. دلیل شمولیت، مئونۀ شخص می
آید که منظور از مئونۀ ضیعه چیزی است که ضیعه )حرفه، صنعت و از مجموع این روایات به دست می

هها مهورد نیهاز زمین زراعی( به آن نیاز دارد و منظور از مئونۀ شخص و عیال او چیزی است که در زندگی آن

                                                 
 .1/547، الکافی. کلینی، 63
 .   96تا95، «مئونه در خمس»استادی، . 64
 .1/545، الکافیکلینی، . 65
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 66است.
 . نقش حرفه و مهارت در تأمین مئونه  7. 3

تواند مئونۀ زندگی طباطبایی یزدی معتید است کسی که دارای صنعت یا کسبی است که از طریق آن می
تواند زکات بگیهرد و همچنهین بنها بهر احتیهاط، شخصهی کهه قهادر بهر ایجهاد خانوارد را تنمین کند، نمی

کهه مشهغول  رو، کسهیازایهن 67کند نیز نباید زکات دریافهت کنهد.وکار است ولی سستی و تنبلی میکسب
تواند زکات اخذ کند، هرچند بالفعل مالک مهالی باشهد کند نمیصنعتی است که مئونۀ سال او را تنمین می

اندازۀ کفا  مئونۀ سال او نباشد. مراد ایشان از کسب، فن تکسب است، نه سهرمایه، وگرنهه داخهل در که به
گونهه د قادر بر صهنعت و حرفهه معمهولًا اینشود که قبلًا در مورد پنجم بحث شد. افراهمان مال بالفعل می

هستند که لازم نیست سرمایۀ بالفعل داشته باشند، بلکه فنّ نیاشی یا معمهاری یها مکهانیکی یها پزشهکی را 
 .ها نیز نباید زکات بگیرندشود که اینها تنمین میگیرند و از درآمد آن مئونۀ سال آندارند و آن را به کار می

است که اولًا عنوان فییر بر این اشخاص صادق نیست، زیرا کسی که صنعت، هنر  دلیل این مطلب این
کارگیری و اشتغال لازم دارد، حرفۀ چنین شخصی مثل داشتن خود سرمایه است که در و حرفه دارد و فیط به

ت را بلهد شود. بله، اگر صنعتی باشد که در شنن او نباشد یا اگر صهنعاین صورت، عرفاً به او فییر گفته نمی
نیست و لازم است یاد بگیرد تا وقتی که میدمات بعید داشته باشد باید گفت که چنین شخصی فییر است یا 

 68توان استثنا کرد؛گونه موارد را میچنانچه به کار واجب دیگری )همچون تحصیل علم( مشغول باشد، این
توانهد درهم بیشهتر نداشهته باشهد، نمی ثانیاً در روایت تصریح شده است که شخصِ دارای حرفه، ولو پنجاه

اگر کسی حرفهه »فرمایند: بصیر که قبلًا نیز یکر شد، امام)ع( میزکات بگیرد. برای نمونه، ییل صحیحۀ ابی
روایهت دیگهر،  69«توانهد زکهات بگیهرد.آورد، دیگر نمییا صنعتی دارد که از آن مئونۀ سالش را به دست می

ة  سَهوِي   »...ست که فرمود: از امام باقر)ع( ا صحیحۀ زراره دَقَةَ لَا تَحِل  لِمُحْتَرِ   وَ لَا لِذِي مِهر  قَهوِي   يِن  الص 
هُوا عَنْهَا. صحیحۀ  صدقه برای شخص دارای حرفه و شخص توانمند قوی حلال نیست. همچنین در 70«فَتَنَز 

م بهاقر)ع( فرمودنهد: او شخصهی امهاسؤال شده اسهت، « محتر ، یعنی دارای حرفه»که دربارۀ دیگر زراره 
بنابراین، میدوریت عرفی از تنمین کفها ، مهلاک  71است که قادر بر آن است کفا  خودد را داشته باشد.

                                                 
 .103، «مئونه در خمس»استادی، . 66
 .  2/307، وة الوثقیالةایزدی، . 67
 .1390درس خارج فقه، . هاشمی شاهرودی، 68
 .3/560، الکافی. کلینی، 69
 .3/560، الکافی. کلینی، 70
 .9/233، وسایل الشعة . حر عاملی، 71
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 72در داشتن مئونه است.
 . شمولیت مئونه بر ابعاد معیشتی 8. 3

 عرفهی زندگی نوع با متناسب روزگار و عصر هر در آن مصداق که است مفاهیمی ازجمله زندگی مئونۀ
 غناست و فیر و احتیاج ملاک، زیرا ،شودمی متفاوت هم مکان و زمان به نسبت مئونه رو،ازاین است. متغیر

 شهخص بهه زکهات ایانهدازه به که شودمی استفاده هم معتبری و متعدد روایات از است. نسبی امور از که
 هسهتند، نسبی عناوین که غنا و تحاج میزان رو،ازاین 73شود. رفع فیرد و شود غنی که شودمی پرداخت

 کولر و یخچال مثل اشیایی حاضر، عصر در بنابراینست. ا متفاوت مختلف، هایمکان و هازمان به نسبت
 و یحتهاج ماو جز موارد این قدیم، هایزمان در کهدرحالی شود،می شمرده مئونه و نیاز مورد وسایل از و...

 :است شدنیتیسیم دسته چند به شخص یک روزمرۀ هایهزینه کلی،رطوبه اما 74شد.نمی محسوب مئؤنه
دستۀ اول اموری از قبیل هزینۀ خوراک و پوشاک و سلامتی و مواردی است که هر فرد برای ادامۀ حیات 

هاست. این دسته از ها نیازمند است و تنمین نیاز فرد در گروِ مصر  و استهلاک عین آنو زندگی خود به آن
شک جزو مئونه است. محدودۀ دسهتۀ اول دارای وسهعت بیشهتری اسهت. طباطبهایی یهزدی ها بدون هزینه

ها، پرداخن صدقه، هدایا، پهذیرایی مهمهان، حیهوق های ازدواج فرزندان، درمان بیماریمواردی مثل هزینه
ارج طور عرفهی جهزو مخهدانند کهه بههالزامی مثل نذر، کفارات، غرامت و ادای دین را نیز ازجمله مئونه می

در میابل، محیق نراقی دایرۀ بسیار ضییی برای مئونه تعریف کرده است تا جهایی  75رود.زندگی به شمار می
رو، شود. ازایهنکه ترک آن موجب ملامت و یلت باشد جزو مئونه محاسبه میکه هدیه و هبه فیط درصورتی

رورت باشد یا ترک آن موجهب یلهت مئونه در مبنای ایشان فیط بر آنچه در زندگی و معیشت به آن نیاز و ض
رسد اگر دایرۀ مئونه چنین محدود باشد، نوع زندگی برای مردم بسهیار البته به نظر می 76کند.باشد صدق می

  77شود.مشکل می
ای که عین مال در طهول سهالیان گونهها نیاز شدید دارد، بهدستۀ دوم مواردی است که هر شخص به آن

گیرد؛ مثل مسکن یا خودرو، اهرو  و فهرد و وسهایل منهزل. د استفاده قرار میباقی بوده و منفعت آن مور

                                                 
 .1390درس خارج فقه، . هاشمی شاهرودی، 72
 .3/548، الکافیکلینی،  .73
 .1390درس خارج فقه، . هاشمی شاهرودی، 74
 .2/394 وة الوثقی،الةا. یزدی، 75
 .9/270، عستند الشعة . نراقی، 76
 .1393درس خارج فقه، . اشرفی شاهرودی، 77



  243/یفقه یشرع ۀمئونه براساس ادل یمفهوم ۀمحدود یواکاو ؛مجرد زادهعقوبی ،یآبادنجف یکاظم 

 

هایی ازجمله اشکالات واردشده بر چنهین مئونهه 78های هر شخص است.تردید، این دسته نیز جزو مئونهبی
ای وسیلۀ اجاره یا امانت تنمین کرد، مثل اینکه به جهتوان بعضی از نیازهای فوق را بهاین است که گاهی می

در جواب ایهن  .ها را اجاره کرد تا نیاز سالیانۀ وی را برآورده سازدخرید مسکن، ماشین یا وسایل زندگی، آن
اشکال گفته شده از دیدگاه عر  بین این دو دسته از مئونه فرقی نیست، زیرا مئونه ازجمله اموری اسهت کهه 

زندگی و خودرو امری متعهار  اسهت و زندگی آدمی به آن وابسته است و در عصر کنونی، مالکیت وسایل 
ای که انتفاعات موقته مثهل اجهارۀ فهرد یها گونهها خلا  عر  و عادت مردمان است، بهاجاره و امانت آن

منزل و... اموری غیرعادی و بدلی اضطراری است. بنابراین، چنین مواردی ازنظر عر  جزو مئونهه اسهت و 
  79ندارد. رفتنیاختصاصی به امور استهلاکی و ازبین

شهود کهه اگهر ای است که مصر  بالفعل ندارد، بلکه فیط از درآمهد آن اسهتفاده میدستۀ سوم سرمایه
 شود که توضیحش قبلًا گذشت. معیشت زندگی به آن متکی باشد، این مورد نیز ازجمله مئونه محسوب می

د که شمولیت آن نیز مشهخص دانالله بروجردی مفهوم مئونه را ثبوتاً به چهار وجه تصویرشدنی میآیت
ماندن انسان ها، یعنی همان قوت است که زندهها و آشامیدنیشود. وجه اول، مراد از مئونه فیط خوردنیمی

به آن بستگی دارد. وجه دوم، مراد از مئونه، مطلق اموری است که زنهدگی و معیشهت انسهان بهه آن وابسهته 
شود. وجه سوم مئونه همۀ امهوری اسهت ن و مانند آن میاست. براساس این وجه، مئونه شامل لباس، مسک

که انسان برای تحصیل آن باید مال خرج کند؛ خواه مربوط به زندگی دنیوی باشهد یها زنهدگی اخهروی کهه 
شود. وجه چهارم مئونه، مطلهق امهوری اسهت کهه شامل دین، کفارات واجب، ضمانات و خسارات نیز می

کند؛ خواه واجب باشد یا مستحب یا ی و اخروی انسان را برآورده میمصالح زندگی فردی و اجتماعی دنیو
رفتن و غیر آن از مهواردی کهه در نظهر دادن، اعطای مال به بستگان و نیازمندان، زیارتمباح، مانند مهمانی

 خوانند.سوی خدا مردم را نسبت به آن فرا میکنندگان بهعیلا مهم است و دعوت
تر به نظر به ترتیب اعم از وجه پیشین است، وجه چهارم از وجوه دیگر قوی از این چهار وجه که هریک

رسد؛ زیرا عر  در صحت اطلاق مئونه میان مواردی که انسهان در زنهدگی بهه آن نیهاز ضهروری دارد و می
بیند و از این جهت در نظر عهر  میهان حیهات مهادی و شود، تفاوتی نمیمواردی که زندگی با آن کامل می

فرقی وجود ندارد. پس آنچه انسان برای حفع حیات مادی و معنوی خود با تمام مراتهب و شهئونات  معنوی
  80آید.کند، ازنظر عر  متشرع جزو مئونه به شمار میزندگی هزینه می

                                                 
 .2/395، الةاوة الوثقی. یزدی، 78
 .2/395، الةاوة الوثقی. یزدی، 79
 .87، زبدة المقالبروجردی، . 80
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 . شمولیت مئونه نسبت به امور واجب و مستحب شرعی9. 3
کردن شننیت ئونه مشروط به رعایتمحدودۀ مطور که قبلًا در بخش شننیت اجتماعی مطرح شد، همان

رود. است؛ یعنی تمام اموری که مورد نیاز دین و دنیاست، به شرط رعایت شننیت ازجمله مئونه به شمار می
محیق خوئی معتید است قید شننیت دربارۀ مایحتاج دنیهوی صهحیح اسهت ولهی دربهارۀ مایحتهاج دینهی 

ود، زیهرا رداری که مصر  کند جزو مئونه به شمار مهیپذیرفتنی نیست، بلکه هر کسی در امور دینی هر می
هر مسلمانی متصدی انجام مستحبات است و از هر مسلمانی خواسته شده است کهه مسهتحبات را انجهام 

دلیل این است که افراد به فیوضات الهی بدهد، چه دارای شننیت خاص باشد و چه نباشد. مایحتاج دینی به
 81هت فرقی میان صاحب شنن و غیرصاحب شنن نیست.بیشتر نائل شوند که از این ج

توان گفت: مفهوم مئونه به عر  متشرع واگذار شهده اسهت و عهر  متشهرع در پاسخ به این دیدگاه می
رو، اگر شخصی اموال خود را در خلا  نظهام کند. ازاینکردن در زندگی تعیین میهایی برای هزینهاولویت
کند مصر  کند خارج از مئونه است، هرچنهد در امهور ر  تعیین میهایی که عر  متشرع در مصاولویت

دلیل اینکه عر  را باید عر  متشرع دانست این است که اگر عر  غیرمتشهرع را  .مستحبه هزینه کرده باشد
لحاظ کنیم اصلًا هزینه در امر زیارت و بسیاری از امهور راجهح شهرعی را در نظهام اولویهت خهود در نظهر 

 باشد، ولی با این قید کهرو، مئونه شامل امر مستحب شرعی نیز میازاین 82داند.را سفهی می گیرد و آننمی
 های زندگی شخص باشد.انجام آن میدار مستحبِ در اولویت

 . شمولیت مئونه بر ادای دیون و ضمانات10. 3
ن و پرداخهت یکی دیگر از سؤالاتی که در محدودۀ مفهومی مئونه مطرح است، شمولیت آن بر ادای دی

رود یا خیر؟ طباطبایی یزدی در پاسخ به ضمانات است که آیا دیون و ضمانات نیز ازجمله مئونه به شمار می
این پرسش قائل به تفصیل شده است که اگر تعلق و ادای دین هر دو در همان سال حصهول ربهح باشهد یها 

ال حصهول ربهح حاصهل نشهود، در ایهن های قبل بوده ولی تمکن از ادای آن تها سهاینکه تعلق دین در سال
رود و در غیر این صورت، اگر آن را باوجود تمکن از ادای دین ادا نکنهد تها صورت دین از مئونه به شمار می

 83گیرد و دین از ربح کسر نخواهد شد.سال منیضی شود، خمس به تمام ربح تعلق می
عرفی، مایحتاج زندگی انسان است؛ اعهم حسب متفاهم نکتۀ شایان توجه این است که مراد از مئونه بر

شود؛ بلکه پهول وسهیلۀ از خوراک، پوشاک، مسکن و مانند آن، نه پولی که بابت تهیۀ این موارد پرداخت می

                                                 
 .25/253، عوسوع خویی،  81.
 .1400رج فقه، درس خا؛ میرباقری، 2/249، کتاب الخمسهاشمی شاهرودی،  .82
 .2/397. یزدی، العروة الوثیی، 83
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کند نیز جزو مئونه محسوب و از ربهح تهیۀ مئونه است، نه خود مئونه. مایحتاجی که انسان با قرض تهیه می
کهه بود. بنابراین، باید معادل آن دین هم از ربح کسهر شهود. همچنانشود و متعلق خمس نخواهد کسر می

هنگام استثنای دیون میت از ترکه قبل از تیسیم لازم نیست که خود ترکه صَر  ادای دین شود؛ اگهر دیهن از 
رو، هرگاه مخارج زندگی با پهول دیگهری اینمحل دیگری تنمین شود، معادل آن از ترکه کسر خواهد شد. از

تمکن دخالتی در این ارث، قرض و... تنمین شود، معادل آن باید از ربح کسر شود و تمکن از ادا یا عدممثل 
امر ندارد و چنین تفصیلی در مسئله لازم نیست. بنابراین، ادای قرض نیز همچون خوراک و پوشهاک و... از 

ال، منشن قهرض و دیهن، چهه رود. حشئون لازم زندگی اشخاص و مخارج متعار  و مئونۀ آنان به شمار می
برای تهیۀ لوازم و مایحتاج زندگی باشد و چه برای امور دیگری مانند خرید قطعه زمینی باشد که از مایحتاج 
او نیست. بله، نهایتاً پس از پرداخت دین ازآنجاکه زمین مزبور جزو مئونۀ وی نیسهت، از فاضهلِ مئونهه بهه 

 84شمار رفته و مشمول خمس خواهد شد.
ۀ ضمانات نیز سه قول در میان فیها مطرح است. برخهی از فیهها مطلیهاً ضهمانات را جهزو مئونهه دربار

دانند؛ زیرا ضمانات هرچند که از فعل حرامی بر عهدۀ مکلف آمده باشد، اما رهایی از یمۀ آن مطلیهاً از می
 85تییید زده است. صورت عمد، ضمان را بهجواها الکلامشود. در کتاب احتیاجات و مئونۀ او محسوب می

منشهن نظهر شهیخ انصهاری  86دانهد.برعکس، شیخ انصاری نیز تنها ضمان ناشی از خطا را جهزو مئونهه می
 تواند این باشد که حالت عمدی، نوعی اسرا  شمرده شده که از مئونه خارج است.می

تفصهیل شهد. رسد در این مسئله باید میان ضمان جنایهات و ضهمان غرامهات قائهل بهه البته به نظر می
دلیل جنایات و امثال آن جعهل شهده، هرچنهد مکلهف ازروی ضماناتی که ناشی از حدود شرعی است و به

معصیت مرتکب شده باشد جزو مئونه هستند، اما ضماناتی که شارع میدس در قبال اتلا  یا تلفهی جعهل 
ی مصهر  شهده اسهت کهه صهورتمنزلۀ معاوضه است. اگر آن مالی که تلف یا اتلا  شده است بهکرده، به

شهود ههم متعلهق خمهس نیسهت، امها اگهر آن متعلق خمس نبوده، این ضمانی که به جای آن پرداخت می
شود، متعلق خمس خواهد بهود. عنوان ضمان پرداخت میمعوّض متعلق خمس بوده است، عوض آن که به

   87د.ضمان غرامتی همانند ادای دیون است که حکم آن نیز به همان صورت خواهد بو
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  گیرینتیجه

معنای قهوت و خهوراک، مفههوم مئونهه برخلا  تصریح برخی از اصحاب فنّ لغت در تفسیر مئونه بهه
بایست به فههم عهر  متشهرع رجهوع کهرد؛ ازجمله مفاهیمی است که برای تشخیص گسترۀ معنایی آن می

 شهده اسهت، منتیل متنخران عصر به و بوده جاری متشرعان سیرۀ در و کرده لحاظ شارع که قیوداتی چراکه
 معنهای فههم برای نیز روایات لسان در واژه این کاربرد خصوص،به د.دار بسزایی نیش مئونه فهم در همگی

بنهدی از گسهترۀ مفههومی مئونهه افزایهد. در جمعمی آن به را قیودی نیز موارد برخی در و راهگشاست مئونه
 توان به موارد ییل اشاره کرد: می

نظر النفیۀ او متناسب با شننیت اجتماعی آنود فرد و افراد واجبأ. مئونۀ خ هها در طهول یهک سهال مهدِّ
 است. 

ازآنجاکهه «. درآمهد»تناسب بیشتری با مئونه دارد تا مبنای متغیر « هامخارج و هزینه»ب. مبنای متغیر 
های ، مخارج و هزینهههای مربوط به هزینۀ زندگی است، مفهوم مئونهمعنای لغوی مئونه بیانگر نوع سختی

 گیرد.گذاری را در بر میمصرفی و سرمایه
گذاری قرار گیرد و منبعی برای تنمین مخارج هایی مثل مسکن چنانچه مورد سرمایهج. ثروت و سرمایه

اندازۀ مئونه باشد ولی سود آن کفایت مئونه را ندهد، جزو مئونهه بهه شهمار زندگی باشد، اگر اصل سرمایه به
توانهد اد را بفروشهد و خهرج مئونهه کنهد، بلکهه میرو، بر چنین شخصی لازم نیست سرمایهازاینرود. می

 سرمایه را به کار گیرد و میدار کمبود مئونه را از زکات اخذ کند. 
شود، خرید مغازه و د. سرمایه و وسایل مورد نیاز برای کسب و تجارت مانند ابزارآلاتی که با آن کار می

 ب و تاجر برای کسب و تجارتش لازم دارد، مشمول مئونه است. سایر آنچه کاس
گیرد: دستۀ اول، اموری از قبیل هزینهۀ خهوراک، د. گسترۀ مفهوم مئونه سه دسته امور زندگی را در بر می

پوشاک، سلامتی و مواردی است که هر فرد برای ادامۀ حیات و زندگی خود به آن نیازمند است و تنمین نیاز 
ها نیاز ضروری هاست. دستۀ دوم، مواردی است که هر شخص به آنوِ مصر  و استهلاک عین آنفرد در گر

شود، مواردی مثهل مسهکن، ای که عین مال در طول سالیان باقی است و منفعت آن استفاده میگونهدارد، به
و سهود آن ای است کهه مصهر  بالفعهل نهدارد و فیهط از درآمهد خودرو، وسایل منزل. دستۀ سوم، سرمایه

 رود. شود که اگر معیشت زندگی به آن متکی باشد این مورد نیز ازجمله مئونه به شمار میاستفاده می
کنهد، ه. آنچه انسان برای حفع حیات مادی و معنوی خود با تمام مراتب و شئونات زنهدگی هزینهه می

سهتحبی وجهود نهدارد، بلکهه ازنظر عر  متشرع جزو مئونه است و از این جهت فرقی میان امور واجب و م
 رود. های زندگی ازجمله موارد مئونه به شمار میامور مستحبی نیز متناسب با اولویت
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های لازم زندگی باشد، از موارد مئونه اسهت. دربهارۀ ضهمانات ه. ادای دین و قرض چنانچه برای هزینه
است، اما ضماناتی که شارع میهدس نیز اگر ناشی از حدود شرعی مثل جنایات و امثال آن باشد جزو مئونه 

شده در مهواردی مصهر  شهده منزلۀ معاوضه است. چنانچه مال تلفدر قبال اتلا  یا تلفی جعل کرده، به
شهود، جهزو مئونهه های زندگی محسوب شود، ضمانی هم که به جای آن پرداخهت میباشد که جزو هزینه

 است.   
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